
اگر بحث تربیت نویسنده به میان آید نتیجه خوبی 
نصیبمان نمی شود و نتیجه اش رشد حرکت 

نویسندگان به  سوی سفارشی نویسی می شود. اتفاقاً 
این  یکی از اشتباهاتی است که در حوزه ادبیات دفاع 

مقدس به خرج داده ایم که منجر به رشد هرچه 
بیشتر ادبیات شفاهی و به  تبع آن خاطره نگاری شد
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»پکا« بــرای نــگارش کتاب »ضیافــت به صرف 
گلولــه« و همچنیــن تقدیــر جایــزه جــال برای 
مجموعه داســتان »نگهبان تاریکی« و برگزیده 
جایــزه نویســندگان و منتقــدان مطبوعــات بــه 
خاطر تألیف کتاب »گوســاله ســرگردان« اشــاره 
کرد. البته او به عنــوان داور در برپایی رویدادهای 
ادبی مختلف، همچون جایزه ادبی هفت اقلیم 
ادب هــم حضور داشــته اســت. از قیصــری تا به 
امــروز آثاری به زبان های دیگر ترجمه شــده و در 
اختیار مخاطبان خارجی هم قرار گرفته اســت؛ 
او برخاف برخی نویســندگان ادبیات داستانی، 
نشــان داده کــه تاشــی جــدی در پرهیــز از تکرار 
دارد، آنچنــان که بــا مطالعــه آثار او می تــوان از 
زاویه دیدهای مختلفی به سراغ جنگ تحمیلی 
صفحه هــای  گفت و گــوی  دومیــن  امــا  رفــت. 
ادبــی امروزمــان پیرامــون ادبیــات جنــگ، بــه 
اکبرصحرایی تعلــق دارد؛ او هــم از جمله دیگر 
ابتدایی  سال های  همان  از  که  است  نویسندگانی 
شکل گیری داستان نویســی جنگ به این عرصه 

گام نهاده.
 ایــن نویســنده ادبیــات جنــگ کــه چنــدان بــه 
قائــل  نوشــته هایش  بــرای  ســنی  گروه بنــدی 
نیســت و حتــی تأکیــد دارد تاشــی که بــر پرهیز 
از پیچیده نویســی دارد ســبب شــده هــر دو گروه 
نوجوان و بزرگســال قادر به مطالعه نوشته های 
از  بخشــی  حــال  هــر  بــه  کــه  هرچنــد  باشــند؛  او 
ست  آثاری  مدیون  را  اخیرش  ســال های  شهرت 
داســتان های  مجموعــه  و  رمان هــا  را  آنهــا  کــه 
نوشته های  خاص  ویژگی  اما  می دانند.  نوجوان 
صحرایــی را می تــوان  نگاهــی دانســت کــه بــه 
جبهه های  مانده  مغفــول  بخش های  انعکاس 
نبــرد در جنگ تحمیلــی عراق علیه کشــورمان 
داشــته و آن را به قلمی طنز پیش روی مخاطبان 
گذاشــته اســت؛ آن طور که صحرایــی گفته قرار 
شــده بــا اقتبــاس از نوشــته های او مجموعه ای 

تلویزیونی ساخته شود.

ë  ویژگی قابل  توجه آثار شــما تألیف مجموعه داستان ها و 
رمان هایی با بهره گیری از طنز است؛ از چرایی توجهی که به 
طنزنویسی در خلق آثاری با مضمون جنگ نشان داده اید 

بگویید.
دلیل اســتفاده  از طنزنویسی برای تألیف برخی مجموعه 
داســتان ها و رمان هــا  بــه خود جنــگ بازمی گــردد؛ حتماً 
از تلفیــق جنــگ و طنــز تعجب کرده ایــد که این ســؤال را 
می پرســید! اما جالب اســت بدانید برخــاف آن تصاویر 
اغلــب تکراری که از هشــت ســال دفاع مقدس مــان ارائه  
شده، همه این جنگ و مراودات میان رزمندگان بر مبنای 
اتفاقــات تلخ نبــوده اســت. بگذارید با جزئیات بیشــتری 
ســؤالتان را پاســخ بگویم؛ وجود برخی شــاخص ها، دفاع 
مقدس مــان را متفــاوت از دیگــر جنگ هایــی کــرده کــه 
نه تنهــا طی تاریــخ جهان، بلکــه حتی در ســال های اخیر 
در دیگر کشورها شــاهد بوده ایم؛ همان ویژگی خاصی که 
فردوســی هم در ســرایش شــاهنامه به آن توجه کرده و با 
توجه به روحیه ایرانیان اثری حماســی خلق کرده و پیش 
روی آیندگان خود گذاشــته اســت. درصد قابل  توجهی از 
رزمندگان را در آن هشت سال نیروهای داوطلب تشکیل 
می دادنــد؛ آنهایی که خودشــان یا بستگانشــان در جنگ 
حضورداشــته اند گفته من را بهتــر درک می کنند؛ حضور 
درصحنه دفاع و نبرد علیه دشــمنی که طی هشــت سال 
جنگ قصد زیر ســؤال بردن تمامیت ارضی مان را داشته 
برخــاف دیگر جنگ هایی که در عرصــه جهانی به وقوع 
پیوســته اند به هیچ وجه براســاس اجبار نبوده است، حتی 
آنهایی که به سبب خدمت سربازی در جنگ حاضرشده 
بودند هــم باوجود اجبار ظاهری اما از دل  وجان ماندند و 
جنگیدنــد. دفاع از این آب  و خــاک آنقدر برای رزمندگان 
مهــم بود کــه حتی حاضــر بــه اســتفاده از مرخصی های 
هرازگاهی که نصیبشــان می شــد هم نبودنــد. عمده این 
تفاوت هم نشــأت گرفته از نگاه ملی مان اســت؛ شــرایط 
سنگرهایمان هم برخوردار از حال و هوایی متفاوت از آن 
چیزی بوده که از جنگ دیگر کشــورها ســراغ داریم؛ اینجا 
دیگــر بحــث نظامی بــودن به عنــوان یک شــغل درمیان 
نبــوده یــا حتی ضــرورت اجبــار، مــردم را به صحنــه نبرد 
نمی کشــانده، بلکه برگرفتــه از روحیه خاصی اســت که از 
گذشــته های دور تا به امــروز ایرانیــان را از دیگر ملت های 
جهان متمایز کرده؛ از همین رو عجیب نیست که روحیه 

متفاوت هم بر سنگرهایمان حاکم بوده باشد.
ë  پس بحث اســتفاده از طنــز به عنوان ابزاری در راســتای 

جذب بیشــتر مخاطب در میان نبوده، بلکه تلاش کرده اید 
بخش مغفول مانده فضای ســنگرها را به مخاطبان نشان 

بدهید!
بله، دلم می خواست مخاطبان، بویژه نوجوانان بدانند که 
صحنه های خشن و غم آلودی که درباره جنگ شنیده اند 
همه آن چیزی نیست که در سنگرهای ما و میان رزمندگان 
رخ مــی داده اســت،البته نه اینکه بگویــم کار راحتی بوده، 
تردیدی نیســت که برای همیشه مدیون عزیزانی هستیم 
که جان خــود را فدای این مرزوبــوم کردند؛ عِرق به وطن 
و از سویی روحیه دلاورانه آنان را بر این می داشت تا از هر 
امکانی برای بهتر کردن فضای سنگرها استفاده کنند؛ یکی 
از ایــن راهکارها بهره گیری از طنــز و رواج چنین روحیه ای 
میان رزمنده ها بود. وگرنه شــما کجای دنیای سراغ دارید 
که نوجوانی کم ســن و ســال، خانواده اش را به هزار ترفند 
راضــی کنــد که تنها برای ســی- چهــل روز بــه جبهه برود 
اما به  یکباره چند ســال باقی بمانــد و عجیب اینکه حتی 

مشاهده خطرات و تلخی های آن هم او را قانع به بازگشت 
نکند. یکی از دلایلی که کمک می کرد روحیه شان را نبازند 
همین رواج شــوخ طبعی بود. اینهــا را گفتم تا مخاطبانی 
که اطاع چندانی از پشــت صحنه جنگ ندارند اطاعات 
بیشــتری پیدا کنند. گاهی پیش می آمــده که طی یک ماه 
چنــد روز جنگ ســنگین برقرار شــود و در مابقی آن میان 
رزمنــدگان زندگی در جریان بوده؛ هرچند که با شــرایطی 
بســیار متفاوت از زندگی معمــول. جان مایــه این زندگی 
هم طنزی بوده که به آن اشــاره دارم. اصاً مجموعه چند 
جلدی طنز دفاع مقدس »دارو دسته   دارعلی« را با همین 

هدف نوشتم.
ë  البته شــخصیت دارعلی مجموعه شــما قــدری فراتر از 

چیزی است که بر آن تأکید دارید!
من شخصیت دارعلی را با بهره گیری از شخصیتی واقعی 
بــه تصویر کشــیدم؛ البته تغییراتــی در آن دادم و با تخیل 
خــودم بــه آن پروبــال دادم؛ بااین  حــال در جبهه های ما 
شــبیه او کم نبودند؛ خیلی از ســوژه های ناب داســتانی در 
خــال همین دورهم بودن ها و تاش برای شــاد ماندن و 
شاد شدن بود که شکل می گرفت. ادبیات جنگ از همان 
سال های نبرد با عراقی ها آغاز شد؛ هرچند که ابتدا قدری 
شــعارزده به نظر می رسید که آن هم برای تقویت روحیه 
جنــگاوری رزمنــدگان لازم بــود، هــر چند جنــگ که تمام 
شــد، نویسندگان از اتفاقات جبهه ها فاصله گرفتند و تنها 
به نوشــتن درباره حوادث ناشــی از آن همچون شــهادت 
و جانبــاز شــدن دســت زدند. انعــکاس وقایــع تلخ بیش 
از جنبه هــای این چنینــی مورد توجه قرار گرفــت که اتفاقاً 
همین ســبب شد برخی طور دیگری از جنگ بنویسند که 
سراســر ســیاهی محض بــود؛ درصورتی  که در کنــار وقایع 
آن، رزمنــدگان به شــیوه ای از زندگی که خاص خودشــان 
به شــمار می آمد مشــغول بودند. این مسأله تنها خاص 
خاطره نویســان نبود؛ متأســفانه حتی عده ای از بزرگان و 
آنهایــی هم  که خودشــان ازجمله بنیانگــذاران این حوزه 
هستند  در ابتدا به سراغ بزرگنمایی و توجه به موضوع های 
تلــخ رفتنــد. هدف مــن از تألیــف داســتان های جنگی به 
قلم طنز و از ســویی اشــاره به اتفاقاتی کــه رخ می داد این 
بــود که جلوه های تــازه ای از جنگ را به خوانندگان نشــان 
بدهم؛ اشاره به این بخش از حال و هوای جبهه های ما در 
حالی مغفول مانده بود که اغراق نیست اگر راز ماندگاری 

دلاوری ها را در همین مسأله بدانیم.
ë  چرا ادبیات جنگ به  جای تأکید بر همه جنبه های حاکم بر  

جبهه ها بیشتر به  سوی انعکاس جنبه های دیگر آن رفت؟
بخشی تحت تأثیر شرایط حاکم بر آن سال ها بود؛ قسمتی 
هم تحت تأثیر ســمت و سویی است که ناشران به تألیف 
آثــار این حــوزه داده اند. نکتــه دیگری که نمی تــوان از آن 
غافل شــد تمایل طیف روشــنفکر ادبیات به انتشار آثاری 
ازاین دســت بود که اغلب خاکســتری و برخــی موارد هم 
سیاه به شمار می آمدند، حتی برای مخاطبان هم اطاع 

از بخش های آن  جذابیت بیشتری داشت.
ë  و همین ســبب مهجــور ماندن بخش هــای دیگر جنگ 

شد؟
بلــه و ایــن بخش هایی کــه مختصر اشــاره ای به آنها شــد 
مغفول ماندند. من به عنوان فردی که تقریباً از همان ابتدا 
وارد نویســندگی درباره جنگ شدم، طنزنویسی را انتخاب 
کــردم تا بلکــه آن بخش ها را هم تا حــدی با مخاطبان در 
میــان بگذارم، حتی در زمــان خود جنگ هم مردم اطاع 
چندانــی از آن نداشــتند؛ بنابراین تصمیم گرفتــم در این 

بی عدالتــی تنها در حق آدم ها نمی شــود؛ 
گاهی هم آن درباره کتاب ها مصداق دارد. 
البتــه نه این که بگویم همیشــه عمدی در 
کار اســت، شــاید هم ناخواســته باشد ولی 
به هرحــال حق مطلب ادا نمی شــود و اثر 
درخشان و درجه یکی کم تر دیده می شود 
یــا به اندازه ای که باید، قدر نمی بیند. ناگفتــه نماند که این جفا کردن 
در حــق یک کتــاب یا اثر ادبــی پایدار نیســت و اثر خــوب بالاخره یک 
روزی جای خود را پیدا می کند.   هر چند که در نهایت این من و شــما 
نیســتیم که با توجه یــا بی توجهی مان اثری دائمی دربــاره کتاب ها به 

جــای بگذاریم. انتخاب کننده نهایی، مخاطبان 
ادبیات هســتند و این مســأله ای ســت که درباره 
حوزه های مختلف داستان نویسی از جمله جنگ 
هــم صادق اســت. اثری که خوب باشــد با وجود 
همه بی توجهی ها بالاخره راه خود را پیدا می کند 
و اثــری هــم کــه بــه زور تبلیغــات بی پایــه دیده 
شده باشــد نه تنها از کتابفروشی ها، بلکه از بازار 
کتاب حذف می شــود. با این حال بد نیســت که 
هرازگاهی جست و جویی میان آثار موجود دربازار 
کتاب مــان داشــته باشــیم تــا حداقــل از آنهایی 
بنویسیم که مجال کمتری برای معرفی یافته اند، 
اما در زمره داستان یا رمان های شاخص به شمار 
می آینــد. بــه گمانــم از جمله کتاب هایــی که در 
حــوزه ادبیــات جنگ آن طــور که باید قــدرش را 

ندانســته اند، کتاب »یکشنبه آخر« نوشته معصومه رامهرمزی است؛ 
نوشــته ای که شــاید در تقســیم  بندی های رمــان و مجموعه داســتان 
قــرار نگیــرد اما بی اغراق یکی از درخشــان آثاری اســت کــه در عرصه 
خاطره نویسی منتشر شده است. اما نکته جالب توجه درباره این کتاب 
چیست؟ رامهرمزی، نویسنده »یکشنبه آخر« از جمله امدادگران دوره 
دفاع مقدس اســت که از ســال 59 و در ســن چهارده- پانزده ســالگی 
عازم جبهه های حق علیه باطل می شــود؛ دختر کم ســن و ســالی که 
با وجود مشــکات بســیار حضور پررنگــی در جنگ داشــت. این کتاب 
خاطرات بیست ماه دختر نوجوانی است که در آبادان زندگی می کند 
اما دست تقدیر او را به جنگ می کشاند؛ آن هم درست وسط معرکه 
نبــرد! دخترک این کتــاب که هنوز چندان از عالــم کودکی اش فاصله 
نگرفته و گاهی حال و هوای عروســک بازی به ســرش می زند و به زور 
بغــل کردن عروســک هایش می خوابد به یکباره بــا مادرش صحبت 

می کند که دیگر نمی توانیم اینجا بمانیــم. اخبار جنگ از طریق رادیو 
و تلویزیون به گوش مان می رسید، در برهه ای خبرهای حاکی از سقوط 
کامل خرمشهر و سقوط جاده ماهشهر - آبادان بود. کسانی که از آبادان 
می آمدند خبر می آوردند که آبادان به محاصره کامل نیروهای عراقی 
درآمــده و امکان تردد نیســت. جایی بــه نقــل از راوی می خوانید:»ما 
چه طور می توانســتیم دســت روی دســت بگذاریــم و براحتی زندگی 
کنیم در حالی که شهرمان در حال سقوط و اشغال بود« معصومه   که 
هفته هــای اول جنگ را در آبادان به ســر برده و در همــان روزهای اول 
جنگ، همزمان با عید قربان برادرش اسماعیل شهید می شود؛ او که 
دیگر تــاب نمی آورد به هر ترتیبی بــرادرش را راضی می کند تا همراه 
خواهــرش ازشــیراز دوباره بــه آبادان بازگــردد. باز 
می گردد و در کنار سایر مدافعین شهر و رزمندگان، 
در کســوت یک امدادگر از شــهر خود دفاع می کند 
و... امــا چرا اینقدر» یکشــنبه آخــر« را کتاب خوبی 
می دانم؟یکشــنبه آخر از حیــث پرداخت و توجه 
به جزئیات و شــرح وقایع موفق می شــود خواننده 
را تــا پایان همــراه کند، نویســنده از قــدرت زیادی 
در ایجاد کشــش و جذابیــت برای میخکوب کردن 
مخاطــب پای کتاب برخوردار اســت. از طرفی نثر 
و زبــان آن هــم عالــی و قابــل توجه اســت؛ آن قدر 
که صــدای نویســنده از لابه لای ســطرها و کلمات 
به گوش می رســد. در نوشتن لحظه های منحصر 
به فرد جنگ که تاکنون کمتر به گوش مان رسیده، 
نویســنده مهــارت بالایــی از خود نشــان می دهد و 
از همیــن جهت هم تأثیر زیادی بر ذهن خواننــده به جای می گذارد؛ 
آنقدر که محال است کتاب را بخوانید و تا مدت ها گرفتار صحنه هایی 

که در ذهن تان نقش می بندد نشوید.
به هر روی »یکشنبه  آخر« از زمره  بهترین کتاب های خاطرات جنگ 
اســت کــه البتــه در ١۵ ســالی کــه از عمرش می گــذرد بــه چاپ های 
متعددی رسیده است ولی قدرش بیش از اینها بود و به گمانم باید 
بسیار بیش از این دیده و خوانده شود. امیدوارم سوره مهر که کار نشر 
این کتاب را برعهده داشته با همراهی منتقدان و اهالی رسانه آستین 
همــت بالا بزنــد و آثاری اینچنینی را معرفی دوبــاره کند؛ هنوز زمان 
زیادی از جنگ نگذشــته و حیف اســت که مردم عزیزمان ندانند در 
آن هفت سال دفاع مقدس چه بر رزمندگان و از سویی مردم شهرها 
و استان های جنوبی کشور گذشــت؛ بی شک اگر آنان نبودند امروزی 

هم درکار نبود.

در حوزه ادبیــات، ادبیات مقاومت ازجایگاه 
ویــژه و والایــی برخــوردار بــوده و همچنــان 
مخاطــب بســیاری دارد و ایــن آثــار دنبــال 
می شــوند اما برخی دوســتان برایــن نظرند 
ادبیــات مقاومــت عاقه منــدان کمتــری در 
مقایسه با دیگر بخش های ادبیات داستانی 
دارد و مخاطبــان آن  قدری خاص هســتند، 
امــا به عقیده مــن اگراین آثار مــورد توجه قرارنمی گرفــت آثاری چون 
کتاب »پایی که جا ماند« من به چاپ هفتادم نمی رســید یا کتاب »دا« 
چاپ بیش از ١70  را نمی گذراند. اتفاقاً من براین نظرم این آثار توانسته 

مخاطبان خود را در عرصه های داخلی و خارجی به  دست آورد. 
نکتــه دیگــر اینکه آنچــه در تراز انقــاب اســامی و دفاع مقدس 
توانســته دیــن خــود را ادا کنــد فیلم ها و ســریال های مناســب با 
جنگ و دفاع مقدس نبوده بلکه تألیف و ثبت خاطرات شفاهی 

دوران جنــگ و دفاع مقدس بوده که توانســته این 
آثــار را حفــظ و ماندگار کند. این خاطرات شــفاهی 
در نســبت با دفاع مقدس توانسته سهم خود را به 
نحو احسن ادا کند و نمره کامل قبولی را از آن خود 
کند، اما سریال ها و فیلم ها، کاریکاتور ها یا فیلم های 
مستند- البته بجز روایت فتح – نتوانسته اند وظیفه 
خود را بخوبی ادا کنند و چاپ های متعدد و بی شمار 
این کتاب ها تأیید و تصدیقی براین گفته است.اما 
برای آنکه این آثار مکتوب بتوانند مخاطب بیشتری 
را مــورد توجه قرار دهنــد در ابتدا باید تعریف خود 

را از »خاطــره« بدانیــم و آن را بدرســتی بیان کنیم،امــا تعریف ما از 
خاطره، روایت یا یک حکایت چیست؟ آیا همه روایت های ما همراه 
با واقعیت تعریف و ترسیم می شود؟ از دیدگاه من خاطره باید غنی، 
دست آموز و با واقعیات سبک زندگی ما ارتباط و تناسب برقرار کند و 
دست یافتنی باشد ،چرا که اگر انسان ها و خاطرات ما دست نیافتنی 
باشــند جوان امروزی نمی تواند بخوبی ارتباط برقرار کند و زمانی که 

دراین سرگذشــت ســیر می کند با خود می اندیشــد چه نســبتی با راوی 
داستان دارد!آیا می تواند همپای او حرکت کند؟....

سؤال این است به نظر شما چرا کتاب هایی همچون »دا«، »نورالدین 
پســر ایران«، »پایی کــه جا ماند«، »پنهان زیــر آب« »کوچه نقاش ها« 
و... همچنــان مورد اســتقبال و مورد توجه اســت؟ به ایــن دلیل که در 
این کتاب ها تعریف خاطرات بدرســتی لحاظ شــده اســت اما بخشی 
از خاطرات و کتاب هایی که نتوانســته جایگاه خود را پیدا کنند تعریف 

خود را از یک خاطره بدرستی بیان نکرده و تنها دست آموزی است که 
چنگی بر دل نمی زند این درحالی است که در بیان خاطره باید زندگی 

فردی و عرصه مدیریتی شخص حرفی برای گفتن داشته باشند...
دراینجا لازم می دانم تعدادی کتاب از بهترین های حوزه های مختلف 
جنــگ و دفــاع مقدس معرفی کنم که بســیار قابل تأمل اســت؛ آثاری 
همچون »ضربت متقابل« و »»همپای صاعقه« که درحوزه فرماندهان 
و فرماندهی جنگ بوده. این آثار توســط گل علی بابایی و حسین بهزاد 
گــردآوری و تهیــه شــده اســت.این دو کتــاب واقعیت عریــان و تحریف 
نشده جنگ را در حوزه فرماندهی و میدان به تصویر می کشد. »همپای 
صاعقه« و»ضربت متقابل« کارنامه ای تاریخی و مســتند از شــکل گیری 
لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( است که روایتی 
از یک مقطع زمانی شش ماهه از جنگ تحمیلی، 
یعنی از ابتدای دی ماه ١360 تا پایان شــهریورماه 
١36١ را بازگو می کند. موضوع اصلی کتاب»همپای 
صاعقه« شرح مستند مراحل آغازین تأسیس تیپ 
نظامی محمد رسول الله است و نقش این تیپ را 
در دو عملیات بزرگ فتح المبین، بیت المقدس 
و لبنــان بیان می کند. نویســنده این دو اثــر، تاریخ 
واقعــی جنــگ را بــدون دخــل و تصرف همــراه با 
خاطرات فرماندهان روایت می کند درواقع روایت 
زندگی روزمره شهید همت و متوسلیان است. 
امــا در عرصــه حــوزه اطاعــات و شناســایی، 
کتــاب »پنهان زیر باران« را که خاطرات ســردار 
علی ناصری اســت معرفی می کنم و در حوزه 
بانــوان »نامه هــای فهیمه« چرا که بــا توجه به 
نیــاز امــروز در ارتباط بــا حیات طیبــه، نیازمند 
یک عشــق واقعــی و متعالی در ســبک زندگی 
هستیم عشــقی که جدای از هوا و هوس بوده و 
مملو از دوست داشتن است. کتاب »نامه های 
فهیمه« نمادی از یک عشق متعالی بین یک 
زن و شوهر را بیان می کند. داستان نامه های فهیمه بابائیان پور وغامرضا 
صادق زاده همسر او در خط مقدم. اما در حوزه جنگ در آن سوی خاکریز 
یا جعبه ســیاه و ناگفته های جنگ کتاب »ویرانی دروازه شــرقی« به قلم 
سرلشکرستاد وفیق السامرایی بسیار خواندنی است. سرلشکرستاد وفیق 
الســامرایی مســئول میز ایــران در اســتخبارات عــراق اســت. تمامی این 
کتاب هــا در هر حوزه  جزو بهترین ها هســتند و می توانند راهنمای بســیار 

خوبی دررابطه معرفی جنگ و اطاعات جنگ باشند.

گفت و گوهایی با مجید قیصری و اکبرصحرایی 
درباره ادبیات داستانی جنگ

برخلاف تصور عموم 
 نوشتن از جنگ

کار هر کسی نیست

توقع کارخانه نویسنده سازی نداشته باشیم
اکبر صحرایی:

رابطــه تاش کنم؛ شــاید باورتان نشــود اما از همــان ابتدا 
مقاومت هایی در این رابطه بود، حتی بعد ازآن هم عده ای 
معتقد بودند که باید تلخی های جنگ ماک نوشــته های 
نویسندگان باشد. مجموعه طنز »خمپاره های خواب آلود«  
بــه همین دلیل شــکل گرفــت؛ مجموعه کتاب هــای طنز 
دارعلی که تاش کردم شخصیتی بهلول گونه به قهرمان 

اصلی آن ببخشم هم این چنین بود.
ë در این  بین چقدر از واقعیت بهره گرفته اید؟ 

همین شخصیت دارعلی، برگرفته از آدمی واقعی است. 
دارعلــی نماد شــخصیت هایی اســت کــه در هر گــردان و 
ســنگری حضــور داشــتند و اینها بودنــد که در کنار نشــاط 
بخشــیدن به فضــا، رزمنده ها را تشــویق به حفــظ روحیه 
می کردنــد؛ باوجــود تأثیــری کــه از واقعیــت در خلــق او 
گرفتــه ام اما بــرای غنی کردن ویژگی هــای اخاقی اش به 
سراغ شخصیت هایی همچون مانصرالدین، در ادبیات 
کهن هم رفتم؛ افزون بر این حتی تاش کردم دســت به 
مطالعه آثار طنز کاســیک مان و همچنیــن آثار برتر طنز 
خارجــی در حوزه هــای مشــابه بزنم تا تصاویــری پخته تر 

پیش روی مخاطبان بگذارم. 
ë  چرا بــرای انعکاس بخــش مغفول مانده  جنــگ از طنز 

استفاده کردید؟بویژه درباره مخاطب نوجوان این سبب 
نمی شود که گمان کنند حضور در جنگ آنقدرها هم که گفته 
می شود  سخت نبوده؟ جدیت جنگ او را تحت تأثیر قرار 

نداده؟
در این کتاب نه تنها به آن بخش شاد و تاش برای روحیه 
بخشی رزمندگان اشاره  کرده ام بلکه حتی از قلم طنز هم 

بهره گرفته ام تا اثرگذاری پیامی که مد نظر داشته ام بیشتر 
شود. بااین  حال اینگونه نبوده که گمان کنید حالا که بحث 
طنزنویسی مطرح اســت با اثری روبه رو هستید که شمارا 
فقــط می خنداند. یکــی از ویژگی های طنز، قدرتی اســت 
که به نویســنده در انعکاس تلخی هــا می دهد؛ کتاب ها را 
کــه بخوانید گاهــی همراه با شــخصیت ها و وقایعی که بر 
ســر آنها می آید گریه خواهیــد کرد؛ اتفاقــاً در این آثار هم 
تلخی هــای جنگ پیش روی مخاطبان قرارگرفته اســت، 
تــاش کرده ام ایــن کتاب ها را به گونه ای بنویســم که هم 
مخاطب را به فکر فرو ببرد و هم از ســویی ســبب آشنایی 
بیشــتر آن با بخش هــای مغفول مانده جنگ شــود. طنز 
واقعی تلفیق اشــک و خنده اســت؛ وگرنه کاری که صرفاً 
طنز باشــد که بیشــتر به جــوک می ماند تا یــک کار جدی. 
برخاف آنچه به ظاهر می رســد حتی برخی دوســتان که 

این آثار را خوانده اند معتقدند بیش  ازحد تلخ نوشته ام.
ë  در دهه ابتدایی بعــد از پایان جنگ برخی به تصور اینکه 

نوشــتن درباره چنین اتفاقی کار ســاده ای اســت به ســراغ 
ادبیات جنگ رفتند؛ حالا وضعیت به چه شکل است؟

نتیجه آن نگاه ســاده انگارانه تألیف بی شمار آثاری است 
که تنها خاطره نگاری به شــمار می آیند؛ از همین رو حتی 
حــالا هم که زمان قابل  توجهی از پایان جنگ گذشــته  ما 
همچنان شــاهد غلبه خاطره نویســی ها بــه مصداق های 
واقعــی ادبیات داســتانی که همانا داســتان کوتــاه و رمان 
اســت، هســتیم. متأســف هســتم  کــه بگویــم  باوجــود 
ســوژه های بی شــماری که مطالعه وقایع جنگ در اختیار 
نویســندگان می گــذارد اگر بررســی کنیم خواهیــم دید که 

تعــداد نویســندگان حرفــه ای ادبیــات داســتانی در حوزه 
جنگ به انگشــتان دودســت هــم نمی رســد. دلیل توجه 
بیشــتر به خاطره نویســی هم از ســادگی آن برمی آید؛ در 
خاطره نویسی نیاز چندانی به بهره مندی از دانش و قدرت 
نویسندگی نیست، اما در رمان و بویژه داستان کوتاه نویسی 
به نویسنده ای با سطح متوسط به بالا نیاز است و هرکسی 
از پــس آن برنمی آیــد. نکتــه دیگــری که نبایــد فراموش 
کرد این اســت که طیف گســترده ای از مردم ما کتابخوان 
حرفه ای نیســتند و از همین رو مطالعه آثار ســاده خوان، 
همچون خاطره نگاری هــا را ترجیح می دهند؛اتفاقی که 
درباره دیگر حوزه های ادبیات هم صادق است و می بینیم 
کــه خواننــدگان بــه طیــف کتاب هایــی کــه داســتان های 
نشــان  بیشــتری  اقبــال  می شــوند  خوانــده  عامه پســند 
می دهند؛خاطره نــگاری وقایــع را بــدون هیــچ پیچیدگی 
خاصــی در اختیــار خواننده می گذارد و طبیعی اســت که 

برای خواندن آنها نیاز چندانی به مطالعه عمیق نیست.
ë  با این تفاسیر چه آینده ای برای داستان نویسی جنگمان 

قائل هستید؟
باوجود برقراری برخی موانع و از ســویی نگاه های اشــتباه 
معتقــدم کــه همیــن تعــداد انگشت شــمار نویســندگان 
حرفــه ای کــه به  نــام برخــی از آنها  هم اشــاره شــد  برای 
ادامه راه کافی هســتند. کافی اســت تا نویسندگان جوانی 
که خواهان فعالیت در این عرصه هســتند از نوشــته های 
و  مســتقیم  آموزش هــای  از  و  گرفتــه  سرمشــق  آنــان 
غیرمستقیم شــان بهره بگیرند تا شــاهد افزایش ســطح 
کیفــی نوشــته های داســتانی با موضــوع جنــگ در آینده 
نه چندان دورباشــیم. طی یکی- دو دهه اخیر ازنظر کمی 
با افزایش قابل  توجهی در حوزه کتاب های داستان جنگی 
روبه رو شده ایم؛ هرچند که در بحث کیفی به برنامه ریزی 
و ورود بیشتر نویسندگان حرفه ای به این عرصه نیاز است. 
خــود من سال هاســت، به غیــراز چند مورد بــه مجموعه 
داســتان کوتــاه جنگی شــاخصی برنخــورده ام ،چراکه کار 
بسیار سختی اســت. بااین  حال ناامید نیستم و اطمینان 
دارم که همان معدود نویسندگان خوبی که در این عرصه 
فعالیت می کنند قادر به هدایت راه داستان نویسی در این 
بخش هستند، البته از حضور برخی نویسندگان حرفه ای 
هــم برخــوردار بودیــم کــه به دلایلــی ازجمله مشــکات 
موجود از جنگ نویســی خارج شــدند؛ داستان نویســی در 
حوزه جنگ، نه فقط در ایران، بلکه در عرصه جهانی هم 
کاری دشوار است و هر چه کار سخت تر شود طبیعی است 

که افراد کمتری به آن ورود پیدا کنند.
ë و چه توقعی می توان از نویسندگان این حوزه داشت؟ 

نباید توقع کارخانه نویسنده ســازی از هیــچ حوزه ادبیات 
داشته باشــیم که بگوییم چرا ادبیات جنگ اینگونه شده 
یا آن طور نشــده! اگر بحث تربیت نویســنده بــه میان آید 
نتیجه خوبی نصیبمان نمی شود و نتیجه اش رشد حرکت 
نویسندگان به  ســوی سفارشی نویسی می شود. اتفاقاً این  
یکی از اشتباهاتی است که در حوزه ادبیات دفاع مقدس 
بــه خرج داده ایم که منجر به رشــد هرچه بیشــتر ادبیات 
شــفاهی و به  تبع آن خاطره نگاری شــد. افرادی دست  به  
قلم شدند که برخی از آنها حتی دانش نویسندگی ندارند، 
هرچنــد که بازهم تأکید می کنم همان تعــداد اندک هم 
می توانند منجر به وقوع اتفاقات خوبی شوند، یک مرکز به  
تنهایی کافی بود تا کشوری را مشهور سازد. بنابراین ناامید 
نباشیم؛ ضعف ها را در نظر داشته باشیم و برای بهبود و 

رفع  آنها بکوشیم ،اما دنبال نویسنده سازی هم نباشیم.

ادبیات توانسته دین خود را به جنگ و دفاع مقدس ادا کندیکشنبه آخر، کتابی که باید خواند
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